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 امام خمینی)ره(   دیدگاهاز    «حرجل »قاعده  بررسی
 3، فرهاد پورکیوان) ایران( 2، سید حسین شفیعی دارابی) ایران( 1)ایران( شایخی م م یرم 

  : چکیده
قواعد فقهی است که در اکثر ابواب فقه اعم    و معروف ترین  یکی از مهم تریننفی عسر و حرج،  

قابل استناد می باشد. بر اساس    ، از عبادات, معاملات و سیاسات  و در همه ابواب حقوق اسلامی 
باعث دشواری و سختی   آن  انجام  یافت شود که  اگر حکمی  الهی،  میان احکام  قاعده, در  این 

بود.  او ،  شود مکلف   نخواهد  آن  اجرای  به  تبیین چیستی   مامور  اموری هچون:  باز،  دیر  این   از 
  فقهاء فریقین   بین   مورد بحث ،  و...  آن تعیین قلمرو بهره وری از  و    ، مستندات قرآنی و حدیثی، قاعده

و همانند های آنها شکل گرفته است.    مذکور دیدگاه های متنوعی پیرامون مباحث  و    ؛ قرار گرفته
پیرامون این قاعده  مباحثی را    ،به صورت پراکنده،  فقهاء شیعهامام خمینی)ره( نیز همانند دیگر  

تحلیلی و با استفاده از داده های کتابخانه ای    – مطرح نموده است. این مقاله که به شیوه توصیفی  
قاعده  در مورد    ،  تدوین یافته است؛ در پی پاسخ به این پرسش است که : دیدگاه امام خمینی )ره(

حَرَج«  و  اینست:    »نفی عُسر  برایند تحقیق پیش روی  فقیه  و زوایای مختلف آن چیست؟.  این 
معتقد به مشروعیت این قاعده می باشد؛ و آن را  مجاهد، همانند اکثر قریب به اتفاق فقهاء شیعه،  

را مستند به پاره ای از آیات و روایات    آن ؛ و  مشروعیت  مستقل از قاعده فقهی »لا ضرر« میداند
اما نه در همه جا.  ضمنا از آنجا که امام راحل )ره(،    دانستهدله  میداند؛ و آن را، حاکم بر سایر ا 
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قاعده لاضرر را حاکم بر سایر ادله نمی داند، در صورت بروز تعارض بین یک امر ضرری و یک  
امر حرجی، نفی حرج را مقدم می داند،؛ اما در صورت بروز تعارض بین دو امر حرجی، قائل به  

 و می فرمایند: در این گونه موارد، قاعده سلطنت حاکم می شود.  می باشدتساقط 
 

 :کلیدواژه
عُسر،   م امام خمینی)ره(،  نفی عسر و حرج ،  لاحرج حرج،  مستندات    ستندات،  قرآنی لاحرج، 

     روایی لاحرج. 
 مقدمه: 

 تمام ابواب فقهی است. مورد استفاده در  قاعده نفی عسرو حرج از جمله قواعدی است که 
این   لکن  در گذشته،  نبود.  مطرح  و بصورت جداگانه  می شد  بیان  قاعده لاضرر  قاعده، ضمن 

الغطاء،  ) کاشف نجفی در قالب یک قاعده مستقل مطرح گشت   ءتوسط فقیه بزرگوار، کاشف الغطا 
با بیانات متفاوت به طرح نظرات خویش در    شمار زیادی از فقها  ،بعد از ایشان   .(154ق،   1319

 این زمینه پرداختند.
امام خمینی)ره( نیز با وجود فعالیتهای سیاسی خویش، ازاین قافله، عقب نماندند و در مناسبت  
باب مطرح   این  نکته هایی را در  استناد کرده و در بعضی مواضع،  قاعده،  این  به  های مختلف 

 فرمودند.  
پراکندگی این مباحث، موجب مشخص نبودن نظر امام راحل)ره( در باب نفی حرج می باشد.  

مورد    روش   ؛ ضمنا:مستقل، رفع ابهام نمایدنوشته ای    تا در قالب هدف نویسنده آن است    لذا
     است.  تحلیلی  –  توصیفی استفاده در انجام این تحقیق، 

نظرات مرحوم امام نقطه      ی در جهت تبیینتحقیق مستقل  با تتبع صورت گرفته، مشخص گردید:
  ، در خلال آقای محمد حسن فهیمی البته    وجود ندارد.  «عسر و حرج »نفی  در خصوص قاعده  

، بصورت اجمال، به طرح اندیشه امام راحل )ره( در مورد این قاعده و  پایان نامه » قاعده لاحرج«
محسوب می  مباحث پیرامونی آن  پرداخته است؛ بدین جهت، پرداختن به این بحث، ضروری  

 شود.  
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 مفهوم شناسی 

 در لغت مفهوم »حرج« -1

را ضیق می دانند. مکان حرج را جایی دانسته که از فراوانی   «حرج »  ابن فار س و جوهری، مفهوم واژه
قٌ کثیر الشجَر لا تصل إلیه الراعیة: » درخت بسیار تنگ باشد )ابن فارس،  « مَکَانٌ حَرَجٌ و حَرِجٌ، أی ضیِّ

  ؛(305: 1ق، ج ه 1410وهری، ؛ ج50: 2ق، ج ه 1404
در   فراهیدی  به معنای گناه گرفتند،  »مفردات«  و راغب در  ن«ی»الع  البته  را  اما  حرج  آنجا که گناه  ؛  از 

  ه   1410. ) فراهیدی،  می باشد  «ضیق »به معنای    « نیزحرج  »صدرمی شود؛    موجب عدم آرامش و ضیق
 ( 226ق،  ه 1412؛ راغب اصفهانی، 76: 3ق، ج

 در لغت مفهوم »عسر« -2

)  است  ، به معنای آسانی و راحتی  «سریُ آن، »نقیض  به معنای سختی و دشواری،    «سرعُ واژه »
ق،   ه  1410؛ فراهیدی،  744: 2ق، ج  ه  1410؛ جوهری، 319: 4ق، جه  1404ابن فارس، 

 ( 566ق،  ه  1412؛ راغب اصفهانی، 326: 1ج

 در فقه: « سرعُ»و  «جرَحَ»تفاوت مفهوم 

سر است و نسبت میان آن دو، عموم و خصوص مطلق  »نراقی« حرج، شدیدتر از عُ   محقق  از نگاه 
 ( 61 ق، ه  1417 نراقی، ) سری حرج نیست.سر است ولی هر عُ است؛ یعنی هر حرجی عُ 

  مصادیق   از   دو   هر   و   است   حرج   از   خف  أ  ،سرعُ   :» ... همانابرخی دیگر از دانشوران لغوی گفته اند
  است   عبارت   قت ش مَ   نهایت   و  سر عُ   مرحله  از   است   عبارت   قت ش م   ابتدای   همانا   هستند،  قت ش م 

 ( 139: 2ج ق،  1426 مصطفوی،) حرج، ...«. مرحله از
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   در لغت  « ضرارمفهوم » - 3
« واژه  لغت   «رارضِ برای   کتب  م   ،در  شده؛معانی  ذکر  قبیل:    تعددی  به    رضر   ،مجازاتاز  زدن 

 ه  1410فراهیدی، )  تکرار و تاکید ضرر ؛ و سودبردن  ضرر زدن بدون   ،آن  ز همنشین و سود بردن ا
؛ طریحی،  482:  4ق، ج  ه   1414؛ ابن منظور،  226ق،    ه   1412؛ راغب اصفهانی،  76:  3ق، ج
 ( 373:  3ق، ج ه   1416

سر« و »ضرار« از نگاه امام خمینی  » حرج«، »عُ یاصطلاح معنای -ب

 )ره(

در زمینه مفهوم حرج، در ابتدا می فرمایند: معمولا علماء، حرج را مقید به "ما لایتحمل عادة"    )ره(امام  
را نقل می کنند. لکن  البحرین  د این قول، نظر صحاح و لسان العرب و مجمع ی  ؤمی دانند. و به عنوان م

ی داند و می فرماید: معادة"    تحملیبه "ما لا  «حرج تقیید »دیگر ائمه لغت را خلاف نظر    دیدگاهایشان  
در آیات    ، ج به معنای مطلق ضیق آمده، نه ضیقی که عادة تحمل نمی شود. علاوه براینرَ در این کتب، حَ »

ل عادة نمی شود" و به صورت مطلق بیان گردیده. بنابراین مراد از د به "لایتحم  قیَ ج مُ رَ حَ   ،و روایات نیز
 (73: 2؛ جالفق  ه 1421)خمینی، .، تنگنا است؛ بدون هیچ قید خاص«حرج »

از آنجا که امام خمینی)ره( معنای ضرار را حرج می دانند لازم است، غیر از معنای حرج، مفهوم  
ائمه    گوناگون ، بعد از نقل نظرات  «صول تهذیب الأ»در کتاب  ؛  ضرار از نظر ایشان روشن گردد

لغت پیرامون معانی مختلف لغت ضرار، فرمودند: آن بزرگان، با توجه به اینکه ضرار، مصدر باب  
به دیگری و   به معنای ضرر زدن  مفاعله است و مجازات از معانی این باب می باشد؛ ضرار را 

توجه  مجازات بر ضرر گرفته اند. در حالی که آنان باید به کاربرد این لغت در کتاب و سنت نیز  
می کردند. ایشان بر اساس کاربردهای این لغت در کتاب و سنت، تنها احتمال باقی مانده برای  

سوره بقره آمده:» وَ لاا تُمْسِکُوهُنَّ    231ضیق و حرج می دانند. به عنوان مثال در آیه  ،  معنای ضرار را
اراً « زنان مطلقه را با »ضرار« نگه ندارید. امام ارجمند معتقدند، منظور از ضرار در این آیه،    ضِرا

  1382دیگر معانی اهل لغت.) خمینی،    یا   حرج و سختی می باشد، نه مجازات و ضرر دو طرفه و 
 ( 30: 1، جبی تا؛ خمینی،  92: 3ق، ج  ه
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قاعده فقهی    با اجراء  در صورتی که ضرار را به معنای حرج بدانیم؛ این مسئله، پیش می آید که  
لاضرر، حرج نفی می شود و دیگر نیازی به قاعده نفی عسر و حرج نیست. شاید به همین دلیل  

در قرن چهاردهم   عه ی ش ی از علما(آل کاشف الغطاء   نیمحمد حس  خ یشاست که پیش از مرحوم  
قاعده نفی    ،  )ی قمر  ی هجر  1373سال    ی نجف اشرف و متوفا  ه یحوزه علم  دیو از اسات  ی هجر

 عسر و حرج، ضمن قاعده لاضرر بیان می شد.  
و طرح دیدگاه ایشان پیرامون این قاعده و  بیان نظرات امام بزرگوار    ، این نوشتارخلال    در   ما  سعی 

 یم.یرمی گ مباحث پیرامونی آن را پی 
این پرسش که آیا با بود قاعده »لا ضَرَر«، نیازی به  وجود قاعد »نفی عُسر و حَرَج«  می  پاسخ   

بیرون  «لاضرر و لاضرار »را می توان از دل نظر امام)ره( در مورد هیئت ترکیبیه قاعده باشد یا نه؟  
در عبارت مذکور،» لا«    :کشید. با این تقریب که ایشان به عکس بسیاری از علماء فقه معتقدند

 برای نفی نمی باشد. و این از جمله دقت نظرهای امام در مسائل فقهی است.  
بحث در مورد ،» لا«ی لاضرر بسیار مفصل و خارج از حوصله این مقاله است. به طور  البته  

خلاصه، طبق نظر اکثر علماء،» لا« در این عبارت، نافیه است. در این صورت جمله "لاضرر و  
کلا حکم    ،لاضرار" ممکن است، به معنای نفی مطلق ضرر باشد و ادعا شود که طبق این قاعده

رفع گردد. یا اینکه بگوییم ادعای نفی    ،ضرری وضع نشده یا حکمی که منجر به ضرر می شود 
موضوع، شده. همانند جمله لاشک لکثیر الشک. که در عالم واقع، شک  برای کثیر الشک وجود  
دارد، لکن طبق این قاعده، احکام آن از کثیر الشک، نفی می گردد؛ در اینجا هم در واقع حکم  

 ن حکم آن از گردن فرد مبتلا به عسر و حرج نفی می گردد.  ضرری وجود دارد؛ لک
نهی سلطانی  : کلمه »لا« در جمله »لا ضَررَ و لاضِرارَ فی الإسلام«،    اما امام بزرگوار معتقدند 

است. و پیامبر)ص( نه در مقام مبلغ احکام الهی و نه در مقام نبی ، بلکه در مقام حاکم حکومت  
اسلامی این جمله را ایراد فرمودند. شاهدی که برای این ادعا آوردند؛ روایاتی است که این قاعده  

الله  انتهای آن آمده. در تمام روایات، رسول  )ص( به عنوان حاکم حکومت    به عنوان کبری در 
  اسلامی در مقام قضاوت و حل و فصل اختلاف بوده اند. به عنوان مثال در روایت سمره، نبی اکرم

مقام    )ص( طبق حکم خاص، یا دستور مستقیم پروردگار، امر به کندن درخت نکردند، بلکه از 
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خویش به عنوان حاکم الهی استفاده کرده و دستور قلع نخل را صادر فرمودند. و از ایجاد ضرر و  
ضرار بر دیگری نهی کردند. با این توضیح، در قاعده لاضرر، حرج، نفی نمی گردد. واین تفاوت  

 ( 33: 1، جبی تا.)خمینی، قاعده لاضرر و نفی حرج از دیدگاه رهبر کبیر فقید انقلاب است 

 امام خمینی  )ره( و باور به قاعده »نفی عُسر و حَرَج«

؛ شناختند یاخیر؟، قاعده لاحرج را به رسمیت می  خمینی )ره( آیا امام    در پاسخ به این پرسش که: 
عْلَی مَوْلَی آلِ سَامٍ قَالَ:  روایت »عَن   ؛ پس از نقل اجتهادایشان در بحث جواز  باید گفت: 

َ
عَبْدِ الْأ

هِ   بِي عَبْدِ اللَّ
َ
عَثَرْتُ فَانْقَطَعَ ظُفُرِي فَجَعَلْتُ عَلَی إِصْبَعِي مَرَارَةً فَکَیْفَ أَصْنَعُ بِالْوُضُوءِ قَالَ    (ع )قُلْتُ لِأ

هِ عَزَّ وَ جَلَّ  ینِ مِنْ حَرَجٍ امْسَحْ عَلَیْهِ   -یُعْرَفُ هَذَا وَ أَشْبَاهُهُ مِنْ کِتَابِ اللَّ «  ما جَعَلَ عَلَیْکُمْ فِي الدِّ
فقد أوضح علی السائل کیفیة الاستنباط،  »(؛ چنین نگاشته است:  33  ، ص  3ج    ق،14.7)کلینی،  

ل در فراز پایانی این عبارت  (169:  3ق، ج  ه   1382)خمینی «  الفروع علی أصولها  و رد   ؛ با تأم 
اصول و آوردن آن پس از آیه مذکور، روشن می گردد که ایشان  هفروع، ب  و طرح مسئله رد   ایشان، 

حرج » دانند؛    «نفی  می  لازم  و  اصل  یک  گرفتنو  را  وضو  چگونگی  مانند  هنگام  به    فروعاتی 
د. بنابراین یکی از منابع این قاعده را آیه شریفه فوق الذکر  نداگرمی  به آن اصل بر  را ،جراحت ناخن

 می دانند که در ادامه، این مسئله، روشن تر بیان می گردد. 
 
 »نفی عسُر و حَرَج« مستندات قاعده . 4

به    ، موارد از  در بعضی  ؛  قاعده لاحرج   ضمن طرح درخلال مباحث مختلف،    خمینی )ره(امام  
این  مستندات    ؛ بدین جهت میگوئیم:آیات و روایاتی که بیانگر نفی حرج هستند؛ اشاره می کند

 :در دو دسته آیات و روایات، مطرح می شود)ره(  اعده از نظر امام راحل ق
 مستندات قرآنی الف( 

 تقسیم می شود: مرحله به دوبه طور کلی مستندات قرآنی قاعده از نظر امام)ره( 
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 مرحله اراده: ( 1
عسرو    ، خداوند در مقام اراده  ،(185طبق آیه »یُرِیدُ اللّٰهُ بِکُمُ الْیُسْرَ وَ لاا یُرِیدُ بِکُمُ الْعُسْرَ«) بقره:   

 ( 409:  1ج ق، ه  1421 خمینی،). است  حرج بر بندگان را نخواسته

 مرحله جعل احکام: ( 2
حَرَجٍ  مِنْ  ینِ  الدِّ فِي  عَلَیْکُمْ  جَعَلَ  مَا  "وَ  آیه  و  است  اول  مرحله  از  مؤخر  مرحله،  )حج:  «  این 

بر بندگان، جعل نکرده  را  بیانگر آن می باشد. در این آیه، بیان شده که خداوند، حکم حرجی  ( 78
 ( 409: 1ق، ج ه   1421) خمینی، است.

مناسبت های مختلفی   )ره(  بزرگوارامام   از در  فوق  ،  بیان  تس م   به عنوان   آیه  نفی حرج،  قاعده  ند 
"...اما إذا کان دلیل نفي    در بحث تعارض دو امر حرجی و ضرری فرمودند:   ؛ از جمله: کردند

ذي قد عرفت انه بمعنی نفي الحرج فواضح، و اما إذا کان دلیله قوله تعالی »وَ   الحرج للإضرار ال 
ینِ مِنْ حَرَجٍ«) حج:  ا جَعَلَ عَلَیْکُمْ فِي الدِّ  ( 68: 1ق، ج ( ) خمینی، ه 78ما

قاعده    ستندم ، به عنوان  نیز  )عهد و  پیمان(    «صرآیه إِ »معروف به  آیه  از  علاوه بر آیه فوق،  امام )ره(  
آیات    توضیح    و  « حرج »مراد از  پس از تعیین    ،  »الطهاره«در کتاب  ایشان    یاد نمود.حرج،    ی نف

قره:  ب )  یُرِیدُ اللّٰهُ بِکُمُ الْیُسْرَ وَ لاا یُرِیدُ بِکُمُ الْعُسْرَ« »:  «سرعُ »فرمودند: آیه عدم اراده ، مربوط به آن 
ا «)بقره:  « :  صر»إو آیه    (185 ذِینَ مِنْ قَبْلِنا ا حَمَلْتَهُ عَلَی الَّ ا إِصْراً کَما ا وَ لاا تَحْمِلْ عَلَیْنا نا ([  286» رَبَّ

ایشان آیه    ؛ نتیجه سخن اینکه: در مقام امتنان هستند و لسانشان عدم جعل احکام حرجی است 
 ( 75:  2ق؛ ج   ه   1421) خمینی،  می پذیرند.  « لاحرج »قرآنی قاعده    ستند  را نیز به عنوان م   «صر»إ

 ب(روایات 
کمک می    نیز  از روایات  « و  مستند جلوه دادن آن،حرج »برای تبیین مراد از    خمینی )ره(امام  

روشن بیان نمی کنند که این روایات را به عنوان منبع قاعده نفی حرج می  اما به صورت  گیرند؛  
در روایات هستند؛ می توان مفهوم»حرج«    از آنجا که ایشان در مقام توضیح  لبته. ا؟ پذیرند یا خیر

 این گونه نتیجه گیری کرد که ایشان روایات مذکور را به عنوان منبع قاعده لاحرج پذیرفتند. 
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  احادیث  نمونه هائی ازذکر  

لام(: أ لا تخبرني  (  1 مة عن المشایخ الثلاثة، قال لأبي جعفر )علیه الس  في صحیحة زرارة المتقد 
ض لتفسیر الآیة و   من أین علمت و قلت: »إن  المسح ببعض الرأس«؟ .. و الحدیث طویل متعر 

في   قال  و  فیها،  التي  الحرج:  النکات  و  حَرَجٍ  مِنْ  عَلَیْکُمْ  لِیَجْعَلَ  اللّٰهُ  یُرِیدُ  ا  »ما قال:  ثم   آخره: 
 ( 74: 2ج  ق، ه  1421 خمینی،) الضیق«.

م( قال: »أعطی  و (  2 ی اللّٰه علیه و آله و سل  عن »قرب الإسناد« عن الصادق، عن أبیه، عن النبي  )صل 
تي ذلك حیث یقول   مم ..« إلیا أن قال: »و إن  اللّٰه تعالیا أعطیا أُم 

ُ
لهم به علیا سائر الأ تي و فض  اللّٰه أُم 

ینِ مِنْ حَرَجٍ یقول: من  ا جَعَلَ عَلَیْکُمْ فِي الدِّ  ( 74: 2ج  ق، ه  1421 خمینی، ) ضیق«.وَ ما
ما    و (  3 ا نسافر، فرب  لام(: إن  قة أبي بصیر في أبواب المیاه قال: قلت لأبي عبد اللّٰه )علیه الس  في موث 

ق، فإن    : »افرج الماء بیدك ثم  -بُلینا بالغدیر من المطر .. إلیا أن قال أ؛ فإن  الدین لیس بمضی  توض 
ینِ مِنْ حَرَجٍ« ا جَعَلَ عَلَیْکُمْ فِي الدِّ  ( 74:  2ق، ج ه  1421) خمینی،  اللّٰه یقول ما

تنگنا معنا می  هستند و آن را ضیق و  «  حرج »  روشن است که هر سه روایت در مقام بیان مراد از  
 کنند.

اجتهاد  ای از    ، یکی از روایاتی را که به عنوان نمونه  نیز  در بحث اجتهاد  امام )ره(علاوه بر این،  
این روایت را نیز سند قاعده مورد   ایشان ائمه، ذکر می کنند، روایت زیر است، که می توان گفت: 

 بحث می دانند. 
و یلیه ما في روایة عبد الأعلی مولی آل سام بعد ما سئل الإمام عن  »  عبارت ایشان چنین است:  

ذي اصابه الجرح لما عثر و جعل علیه جبیرة، قال: هذا و أشباهه یعرف من   المسح علی ظفره ال 
ینِ مِنْ حَرَجٍ امسح علی المرارة  ا جَعَلَ عَلَیْکُمْ فِي الدِّ ه تعالی ما ه قال الل    1382) خمینی،  « کتاب الل 

 ( 169: 3ق، ج  ه
 مفاد قاعده . 5

الهی، برای  »قاعده لاحرج می گوید:   از احکام  اگر یکی  و  در دین، وضع نشده  حکم حرجی 
. به عقیده امام بزرگوار تفاوت نمی  «شخصی، حرج آور بود؛ آن حکم از گردن آن فرد، ساقط است 

مقدمات از دین نیستند و  »کند که حرج در خود حکم باشد یا مقدماتش. ایشان این قول را که  
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؛ با این تقریب، رد می کنند:  «بواسطه آیه، نمی توان حکمی که مقدمه اش حرجی باشد را نفی کرد 
ینِ مِنْ حَرَجٍ  »  نفی حرج در آیه  ، حکم امتنانی است و  (78« )حج/ آیه  وَمَا جَعَلَ عَلَیْکُمْ فِي الدِّ

نکرده. چه حرج در  خداوند متعال در این مقام، تکلیفی که از آن حرج، ناشی می شود؛ جعل  
تقیید  قابل  امتنانی،  به عبارت دیگر حکم  در نفس مکلف.  باشد چه در مقدماتش و چه  حکم 

؛ در این روایت  را به عنوان مؤید این مدعا نقل می کنندصحیحه عبد الاعلی    نیست. و روایت 
بِ آمده: »

َ
هِ ع عَثَرْتُ فَانْقَطَعَ ظُفُرِ   ی قُلْتُ لِأ مَرَارَةً فَکَیْفَ أَصْنَعُ بِالْوُضُوءِ    ی فَجَعَلْتُ عَلَی إِصْبَعِ   ی عَبْدِ اللَّ

هِ عَزَّ وَ جَلَّ ما جَعَلَ عَلَیْکُمْ فِ  ینِ مِنْ حَرَجٍ امْسَحْ عَ  ی قَالَ یُعْرَفُ هَذَا وَ أَشْبَاهُهُ مِنْ کِتَابِ اللَّ «  لَیْهالدِّ
حر    خ ی؛ش  363  :1  جه ق،    1407  ،ی طوس   خی؛ التهذیب، ش33  :  3ج    ه ق،    1407  ، ی الکاف)

کند که به امام صادق)ع(    ی م   ت ی بنده آل سام روا  ی عبدالاعل  ( : »   464  : 1ج  ه ق،    1409  ،ی عامل
قرار داده ام پس چگونه وضو بسازم فرمود:    ی آن مرهم  ی خوردم و ناخنم کنده شد و رو  نیگفتم: زم 

  ی شود ]که م   ی بزرگ وبلند مرتبه شناخته و استفاده م   ی مسئله و امثال آن از کتاب خدا  ن یحکم ا
آن مرهم مسح   یبر شما قرار نداده است، پس رو  نی در د  فرساقت [ خداوند کار دشوار و طادیفرما
 «کن

مسح کردن بر انگشت با رطوبت دست نیست. بلکه مقدمات وضو،  در  در این روایت، حرج،  
 حرج دارد.

]... وَ إِنْ کُنْتُمْ مَرْضَی أَوْ عَلَی سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْکُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ  علاوه بر اینکه از آیه تیمم
مُوا ...[) سوره : سَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَیَمَّ را استفاده    در مقدمات  می توان نفی حکم حرجی هم  (  6النِّ

کرد. چرا که در این آیه، دلیل برداشته شدن حکم وضو و وجوب تیمم، بیماری یا سفر بیان شده  
 ( 97و  56: 2ق، ج  ه  1421) خمینی، که از اجزاء وضو نیستند.

البته اگر عقل را نیز جزء منابع قاعده بدانیم؛ تفاوتی نمی کند که حرج در اصل حکم باشد یا در  
 عقل سلیم هرنوع حرجی که عرف، آن را مشقت بداند؛ نفی می کند. مقدماتش.
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در آثار امام  لاحرج«  قاعده. طرح و تبیین چند مسئله پیرامونی »6

 : خمینی )ره(

در متون مربوطه، شاهد طرح و بررسی چند مسئله مرتبط با »قاعده 

 لاحرج« هستیم؛ از جمله:

 خصت؟ ر   ایاست  متیعزحرجی از باب رفع حکم  ایآ.6/ 1

نحو  یعل حرجی، رفع حکم ای آ :است  نیقاعده »لا حرج« ا یپیرامونیاز بحث ها یکی

 نحو الرخصة؟ یعل ای است  مةیالعز

شارع با نفی   ای گو ؛جزم و قطع است  یاز عزم گرفته شده است، عزم به معنا مت یعز

 به و نمودهوضو را ترک  دی حتماً با دیگویم و کندیم کسرهیمسأله را حکم حرجی، 

که   یمعنا   نیبه ا؛ را برداشته  نیُّشرع مقدس تع یعنروی آوری؛ ولی رخصت ی  ممیت

 . ممی ت نیو ب یحرج   ءوضو نیب یهست ریشما مخ

از باب »عزیمت« است؛ یعنی در صورت : رفع حکم حرجی،  دنیگویم یبعض

ضرری بودن وضو، حتما باید وضو گرفتن را ترک کنی و به سراغ تیمّم بروی؛  امّ  

شرع مقدس   یعنیرخصت است، از باب ابرخی دیگر معتقدند: نفی حکم حرجی، 

  یهست ریکه شما مخ یمعنا نیوضو برداشته شده است، به ا  نیُّرا برداشته، تع نیُّتع

 .ممی ت نیو ب یحرج  یوضو نیب

  مت یقائل به عز، ق( معروف به صاحب جواهر۱۲۶۶-۱۲۰۲) یمحمدحسن نجف

ق( معروف به محقق  ۱۳۲۲- ق۱۲۵۰) ینجف یمرحوم حاج آقا رضا همدان یاست، ول

 م؟ی دو نظر، کدام را انتخاب کن نیا  انیقائل به رخصت است، ما از م  ی،همدان
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 شهور مالف( دیدگاه 

فقهاء  ابتداء  امام)ره(   بین  مسلم  بلکه  مشهور  فرمایند:  حکم  ست  ینامی  که  آنجا  از  که لاحرج 
لکن نمی توان به وسیله لاحرج، عدم جواز اتیان ؛  امتنانی است؛ دلالت می کند بر نفی وجوب 

حکم حرجی را اثبات نمود. به عنوان مثال در جایی که استفاده از آب برای وضو مشقت آور باشد؛  
ادله لاحرج، عدم وجوب وضو با آب را می رساند ولی حرمت آن را نمی رسانند. بنابراین اگر  

  ق،   ه   1421  خمینی، )  باطل نیست.  شخص، تحمل حرج کرد و با آب، وضو ساخت؛ وضویش 
 ( 101: 2ج

 ب( دیدگاه و دلایل امام خمینی )ره( 

، ترک حکم حرجی را به  نفی حرج   ادله  :  معتقدندو    را رد می کنند  مشهور   نظر  در ادامه،   اما )ره(
 عنوان عزیمت می رسانند نه رخصت. ایشان برای اثبات ادعای خویش چهار استدلال می آورند: 

    

 آیات: ( 1

ینِ مِنْ حَرَج)حج:  در ابتدا آیه  ا جَعَلَ عَلَیْکُمْ فِي الدِّ نهایت    »را می آورند و می فرمایند:(  78ی ما
چیزی که این آیه می رساند؛ عدم دلالت بر رفع به وجه عزیمت است لکن به وسیله این آیه، نمی  
توانیم رخصت بودن ادله نفی حرج را اثبات کنیم. و اگر دلیلی مبنی بر عزیمت بودن رفع یافتیم با  

 ( 102: 2ق، ج ه  1421) خمینی، «این آیه، تعارض نمی کند.
امٍ أُخَرَ یُرِیدُ اللّٰهُ  سریُ »  ایشان در ادامه با استناد به آیه ةٌ مِنْ أَیّٰ انَ مَرِیضاً أَوْ عَلیا سَفَرٍ فَعِدَّ «] وَ مَنْ کا

، وجوب رفع ید از احکام حرجی را اثبات می کنند.  (  185بِکُمُ الْیُسْرَ وَ لاا یُرِیدُ بِکُمُ الْعُسْرَ[) بقره:  
به این تقریب که: هنگامی که خداوند، بر بندگانش اراده یسر کرده؛ ما اجازه نداریم خلاف اراده  

واجب  احکام حرجی،  از  ید  رفع  بنابراین  کنیم.  نه مستحب.  )عزیمت(   خداوند عمل  )    است 
 ( 102: 2ج  ق، ه  1421 خمینی،

 روایات: (.2
 : استفاده می کندنیز ایشان در تایید مدعای خود از روایات زیر  
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لام( قال: »الصائم في السفر في شهر  روایة یحیی بن أبي العلاء عن  (  1 أبي عبد اللّٰه )علیه الس 
م( فقال:  ؛  رمضان کالمفطر فیه في الحضر« ی اللّٰه علیه و آله و سل  ثم  قال: »إن  رجلًا أتی النبي  )صل 

ه علي  یسیر، فقال   إن  یا رسول اللّٰه،  یا رسول اللّٰه، أصوم شهر رمضان في السفر؟ فقال: لا، فقال: 
تي و مسافریها با ق علیا مرضیا أُم  م(: إن  اللّٰه تصد  ی اللّٰه علیه و آله و سل  لإفطار في  رسول اللّٰه )صل 

ق بصدقة أن ترد  علیه صدقته؟!«  شهر رمضان، أ یحب  أحدکم لو تصد 
بیماری، مانند  در وقت    طبق روایات، افطار روزه در سفر و  :  امام)قدس سره( توضیح می دهند  

صدقه و هدیه ای می ماند که به نیازمند داده می شود. و همان گونه که بازگرداندن صدقه، قبیح  
است؛ رد امر خدای متعال در این زمینه نیز قبیح می باشد. نه تنها قبیح است بلکه جائز نیست؛  

  خمینی، )  جائز نیست.بنابراین بازگرداندن صدقه ازنظر امام معصوم)ع( نه تنها قبیح است؛ بلکه 
 ( 103: 2ج ق، ه   1421

بعدی استدلال خویش(  2 نفی احکام   ،امام)ره( در مرحله  کنند که  را ذکر می  روایت دیگری 
قة السکوني، عن جعفر بن  :  حرجی را صدقه و هدیه ای از جانب خدای متعال می داند ففي موث 

م(: إن  اللّٰه عز  و جل    ی اللّٰه علیه و آله و سل  لام( قال: »قال رسول اللّٰه )صل  د، عن أبیه )علیه الس  محم 
مم؛ کرامةً من اللّٰه لنا، فقالوا: ما ذاك یا رسول  

ُ
ة لا یهدیها إلیا أحد من الأ تي هدی  أهدیا إلي  و إلی أُم 

ا قال:  جل   اللّٰه؟  و  عز   اللّٰه  علی  رد   فقد  یفعل  لم  فمن  الصلاة،  في  التقصیر  و  السفر،  في  لإفطار 
 ( 104: 2ج   ق، ه  1421 خمینی،هدیته«) 

صغرا و کبرای استدلال، چیده شده و نوبت نتیجه    : با تبیینی که صورت گرفته،به نظر می رسد
 :گیری می باشد

 ؛ صغری: نفی امور حرجی، صدقه و هدیه ای است از جانب خدای متعال
 ؛کبری: بازگرداندن صدقه و هدیه، جائز نیست 

 نتیجه گیری: انجام امور حرجی، جائز نمی باشد. 
ی  (  3 لام( یقول: »قال رسول اللّٰه )صل  از قال: سمعت أبا عبد اللّٰه )علیه الس  عن عمرو بن مروان الخز 

وا إلیه، و ما نَسُوا، و ما اکرهوا علیه،   تي أربع خصال: ما اضطُر  م(: رُفعت عن أُم  اللّٰه علیه و آله و سل 
ا لاا تُؤا  نا ا  و ما لم یُطیقوا، و ذلك في کتاب اللّٰه قوله رَبَّ ا وَ لاا تَحْمِلْ عَلَیْنا نا ا رَبَّ ا أَوْ أَخْطَأْنا ا إِنْ نَسِینا اخِذْنا
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ا بِهِ و قولُ اللّٰه اقَةَ لَنا ا لاا طا ا ما لْنا ا وَ لاا تُحَمِّ نا ا رَبَّ ذِینَ مِنْ قَبْلِنا ا حَمَلْتَهُ عَلَی الَّ کْرِهَ وَ قَلْبُهُ    إِصْراً کَما إِلاّٰ مَنْ أُ
انِ   یما  ( 104: 2ج ق، ه  1421 خمینی، ) مُطْمَئِنٌّ بِالْإِ

، آمده و  نافی حکم سنگین()  کنار آیه اصردر  تقیه    حکم   در آیه مذکور در این روایت،  از آنجا که 
 ترک تقیه حرام است؛ بنابراین انجام احکام حرجی نیز حرام می باشد. 

اً،    آورده است: »  مرحوم طبرسی در احتجاج(  4   لام( و الروایة طویلة جد  عن الکاظم )علیه الس 
م( و هو   ی اللّٰه علیه و آله و سل  ة بدعاء رسول اللّٰه )صل  م 

ُ
ة موارد رُفعت الآصار عن الأ و فیها عدُّ عد 

ا: منها: رف  ذِینَ مِنْ قَبْلِنا ا حَمَلْتَهُ عَلَی الَّ ا إِصْراً کَما ا وَ لاا تَحْمِلْ عَلَیْنا نا ع قرض أذی النجاسة من  قوله رَبَّ
مم في ظلم  

ُ
ة. و منها: رفع الصلوات المفروضة علیا سائر الأ أجسادهم، و جعل الماء طهوراً للُأم 

اللیل و أنصاف النهار، و جعلها في أطراف اللیل و النهار و في أوقات نشاطهم. و منها: رفع خمسین  
 ( 105: 2ج ق، ه   1421 خمینی،)  مس في أوقات خمسة.صلاة، و جعل الخ

تقریب استدلال این است که همانگونه که آوردن احکامی که بر امتهای قبل، واجب بوده و به  
لطف خداوند از دوش این امت برداشته شد؛ جائز نیست؛ انجام اعمال حرجی نیز جائز نمی  

 باشد.  
امام خمینی)ره( می فرمایند: احتمال دارد نفی احکام حرجی به علت عدم رضایت خداوند  ضمنا  

تعالی از انجام اعمال حرجی توسط بندگان باشد؛ نه امتنان و لطف در حق آنها. بنابراین احتمال،  
 .(102: 2، جالفق  ه  1421) خمینی،  اتیان احکام حرجی به هیچ عنوان، جائز نمی باشد.

 با نفی حکم حرجی  مخالفت صورت در  عبادت  بطلان عدم   یا بطلان( 6/ 2
باید تیمم کند؛ اگر وضو    :به عنوان مثال هنگامی که شخصی طهارت مائیه از او ساقط شده و 

 ( 112: 2ج  ق، ه  1421 خمینی،)  گرفت یا غسل کرد؛ آیا وضو و غسل وی صحیح است یاخیر؟
 دو حالت دارد:

. مثلا فرد برای  موضو و غسل به مقدمه حرابودن انجام توقف م  جهت  به  ؛ن تیممتعیُّ  حالت اول:
تهیه آب، باید از زمین غصبی رد شود یا باید از مسیر مخوفی برود. به هرحال تهیه آب برای وضو،  

  ؛ زیرا وضو یا غسل او صحیح است   در این صورت اگر تخلف نمود،   متوقف بر امر حرام باشد؛
 از هم هستند.  ی در اینجا طهارت مائیه و فعل حرام، دو امر جدا
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وقتی که فعل حرام با وضو وغسل، متحد باشد. مثل اینکه آب برای شخص، ضرر    حالت دوم: 
می فرمایند: گفته می شود که این وضو یا غسل باطل است.  )ره(  داشته باشد. در این صورت امام  

 به خاطر اینکه فعل حرام، قبیح است و امر الهی به فعل قبیح، صورت نمی گیرد.
امام در اینجا مبحث عقلی مفصلی را پیرامون انواع وجودات و قیل و قال های پیرامون آن مطرح  

 ( 112: 2، جالفق  ه  1421) خمینی،   م.یمتعرض آن نمی شوفعلا می کنند که  
 آنان  توسّط  حرجی  احکام اجراء  صورت در  معصومین  عمل  توجیه( 6/ 3

احتمال دارد، رفع حرج از    بر این عقیده است:همانطور که در مبحث قبلی بیان شد؛ امام)ره(  
بندگان فقط برای امتنان به بندگان نباشد؛ بلکه برای این باشد که خداوند تعالی راضی نمی شود  
بندگانش را در حرج و مشقت ببیند. همانطور که یک پدر دلسوز نمی تواند فرزندش را در سختی  

 و مشقت ببیند.
شاید اینکه خداوند حرج در عبادات را نفی کرده به این دلیل باشد که ممکن است بنده به دلیل  

 انجام عبادت حرجی، منزجر شود و از عبادت خداوند روی برگرداند.
ایشان بعد از بیان چند روایت در این زمینه فرمودند: بعید نیست، صحیح باشد بگوییم: اگر بنده  

 با انجام عبادت حرجی، منزجر شود واز دین بیزار گردد؛ انجام عبادت حرجی جائز نیست.
پس ائمه)ع( به چه دلیل برای انجام عبادات، به نحو    :سپس ایشان این اشکال را بیان می کنند  

 احسن، خود را به حرج می انداختند؟
 در پاسخ فرمودند:

اولا، ائمه)ع( معصوم بودند و از وساوس شیطانی درامان بودند و خطری در زمینه انزجار از دین  
 ؛ خداوند، ایشان را تهدید نمی کرد. لکن مردم عادی از این خطر در امان نیستند

واجبات. نه  است،  مستحبات  در  شده؛  وارد  ائمه)ع(  جانب  از  مشقت  تحمل  از  آنچه  )  ثانیا، 
 ( 107، ص2، جق ه 1421خمینی، 

واجبات انجام نمی دادند و آنچه به ما رسیده این است  بنابراین معصومین)ع( امر حرجی را در  
 که ایشان در اتیان مستحبات، خویش را به حرج می انداختند. 
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 با سایر ادله  «لحرجقاعده »ارتباط  ( کیفیت 6/ 4
امام خمینی )ره( بعد از طرح بحث تقیه، برای پاسخ به این سوال که آیا تقیه در همه جا کاربرد  

وارد بحث حکومت ادله لاضرر و نفی حرج بر سایر ادله می شوند. چرا که عقلا،  ؛  ؟دارد یا خیر
 برای اجرای تقیه به این دلایل، تمسک می جویند.

به عنوان حاکم مسلمانان،   )ص(  بیان شد که ایشان معتقدند، "لا" در لاضرر، نهی است و پیامبر
امر کرده به یکدیگر ضرر نرسانند. بنابراین نمی توان برای قاعده لاضرر، حکومتی نسبت به سایر  

 ادله در نظر گرفت. 
امام   ادله را می  )ره(  از سخن  بر سایر  نفی حرج  قاعده  آید که حکومت  بر می  اینگونه  بزرگوار 

با   به عنوان مثال اگر  نه در همه موارد. بلکه استثنائاتی برای این قضیه قائل هستند.  اما  پذیرند. 
 متحمل شدن حرج کمی، بتوان مردم را از گمراهی، نجات داد، نمی توان قائل به نفی حرج شد.

به طور کلی محرماتی که در نظر شارع، اهمیت ویژه ای دارند، مثل خراب شدن خانه کعبه و  
مشاهد مشرفه، به گونه ای که اثری از آن ها باقی نماند و قابل بازگشت نباشد؛ از احکامی هستند 

 که قاعده نفی حرج بر آنها حکومت ندارند.
بنابراین نظر نهایی امام)ره( این است که تمسک به این دلایل برای اجرای تقیه در همه موارد محل  

 ( 12ق،    ه   1420؛ خمینی،  177:  2، جق  ؛ خمینی، ه 93:  2ق، ج  ه   1421) خمینی،  نظر است.
 بین  »تضرّر« و »إضرار«  تعارض ( تعیین حکم بروز 6/ 5

 ، وظیفه چیست؟ «اضرار» و «ر تضر  » بین امر دوران در صورت 
  عدم  و  است   همسایه   بر   اضرار  چاه   حفر   که   شود   فرض   که   هنگامی )    مثلا   چاه  حفر   مانند الف(  

 ؛است  مالک  بر[   خود بر رسانی   ضرر]  تضرر ، چاه حفر
حرج بر خود    ،تصرف در ملک شخصی، موجب ضرر بر دیگری باشد و عدم تصرف در آن   ب(

 شخص باشد. 
امام رحمة الله می فرمایند: در صورتی که "لا" را در لاضرر نافیه بگیریم؛ باید قائل به حکومت  
اگر لاحرج را مقدم   امر ضرری و حرجی،  تعارض  بنابراین در  ادله شویم.  بر سائر  ادله لاضرر 

 بدانیم؛ به معنای وجود امر ضرری در شریعت است و با ادله لاضرر منافات دارد. 
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را ناهیه و نهی را سلطانی بدانیم؛ دلیلی برای حکومت    « لا»  اما در صورتی که طبق نظر امام)ره(
ادله لاضرر بر سائر ادله نخواهیم داشت. بنابراین تعارضی صورت نمی گیرد و ادله نفی حرج،  

 ( 522: 1، جق ه   1421) خمینی، مقدم است.
و در صورتی که  دو امر حرجی با هم تعارض داشته باشند؛ مقتضای قاعده، سقوط هردو و رجوع  

 ( 130: 3ق، ج ه   1382) خمینی، به قاعده سلطنت است.
  امتنان   خلاف  طرف  دو   از   یک   هر   به  اخذ  زیرا  است،   قاعده   مورد  از   خارج   فرع  این   : نظر می رسد  

 . است [   عطا و  بخشش] 
همانا حرمت تصرف و منع از آن مخالف    می فرمایند:  ( رحمه الله  )چنانچه مرحوم محقق خویی 

در   ترخیص  و  است،  مالک  بر  آن آامتنان  از  بنابراین چیزی  است،  بر همسایه  امتنان  ن خلاف 
 ( 566تا  563:  2ج ق،  1422  ابوالقاسم، خویی،) مشمول برای حدیث لاضرر نیست.

 بودن منفیّ در ادله »لحَرج«  شخصی یا نوعی( 6/ 6
ه نافی حرج،    حرج »شخصی بودن  ی  بر مبناچه بسا   نمود  مطرح  را می توان  این سخن    » در ادل 

  است،   شخصی   حرج   همان   می باشد،  تکلیف  رافع   که  حرجی   که گفته شود:  نیست   اشکالی   که:
به    شرعیه  خطابات  و  است   شخصی   تکلیف  که  است   دلیل  این  به  مطلب   این  و   خطابات   نیز، 

  می   متعلق  مکلفین  از   شخص   هر  به   تکلیف،   نتیجه   شوند؛ در   می   منحل  فرد   هر   برای  شخصیه،
  به   شود،   نمی   شخصی     تکلیف   برای   رافع   باشد،   نوعی    حرج   که   شود   فرض   که   هنگامی   و   شود؛ 
  به  تعلق   آنچه   و   باشد،  نمی   تکلیف  متعلق  شود  می   رفع  حرج   با  آنچه   پس   متعلق،  اختلاف  علت 

  شخصی  حرج  باید وضعیتی، چنین آمدن  پیش با  و شود  نمی  رفع حرج  با  است  گرفته  تکلیف آن 
 [نوعی   صورت  به  نه] باشد

بزرگوار بر می آید، این است که ادله نفی حرج، نفی حرج    )ره(  آنچه از کلام امام  در مقابل   اما
برخی گمان می کنند که ادله نفی حرج،    : نوعی می کنند نه حرج شخصی. ایشان بیان فرمودند  

حرج شخصی را نفی می کنند و منشا این اشتباه را خلط در این مسئله می دانند که امتنان در دلیل  
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آیا مصلحت    ، هنگام وضع قانون اینکه:  حرج، امتنان بر امت است یا بر شخص؟ و بالاتر از آن  
 شخص در نظر گرفته می شود یا نوع مردم؟

مسلما شارع هنگام وضع قوانین مصلحت نوع مردم را در نظر می گیرد. حتی اگر    اینست:پاسخ  
آن حکم، خلاف مصلحت شخصی مثل جانی باشد. در مورد خداوند متعال هم همینگونه است.  
اگر باری تعالی حکم امتنانی را جعل کرده و در آن حکم، حرج را نفی کرده است؛ مسلما در این  

 ( 526: 1، جق ه  1421) خمینی، مردم بوده، نه تک تک آنها.جعل، نگاه شارع به نوع 
 )ره( به قاعده »لحرج« در ابواب مختلف فقه:  مودهایی از استنادات امام ( ن6/ 7

اگرچه مباحث قاعده لاحرج را یک جا تقریر نفرموده؛  روشن ترین دلیل بر اینکه امام خمینی)ره(  
استنادات    زیرا   جداگانه قبول دارد؛ای مستقل ورا به عنوان قاعده  آن    او،  شواهد نشان میدهد که    ولی 

می  فراوان  و    این استنادات بسیار    حجم   است.مطرح  در ابواب مختلف فقه    ، به این قاعده  ایشان 
  از    برخی به ذکر    ،، خارج از حوصله بحث است. فلذا به عنوان نمونههمه آنهابیان    باشد؛ قطعا

 می شود.  بسندهاستنادات  این 
 استناد به نفی حرج در باب حج: الف( 

و إن حج مع عدم أمن الطریق أو عدم صحة البدن و حصول الحرج فان صار قبل  امام )ره( : »
لو فقد شرط في حال الإحرام إلی تمام  الإحرام   مستطیعا و ارتفع العذر صح و أجزأ بخلاف ما 

عدم   فالظاهر  النفس  علی  ضرریا  أو  حرجیا  أجزائه  ببعض  لو  و  الحج  نفس  کان  فلو  الأعمال، 
 ( 381: 1، جق ) خمینی، ه .«الإجزاء

در این مسئله، بیان شده که اگر کسی حج حرجی انجام داد، در صورتی که قبل از احرام، حرج  
رفع شود، حجش صحیح است. ولی در صورتی که در حال احرام، حرج باقی باشد، حج صحیح  

 نیست. 
 استناد به نفی حرج در باب امر به معروف و نهی از منکرب( 

لو کانت إقامة فریضة أو قلع منکر موقوفا علی بذل المال المعتد به لا یجب  امام خمینی )ره( : » 
حسن مع عدم کونه بحیث یقع في الحرج و الشدة، و معه فلا یبعد عدم الجواز، نعم  بذله، لکن  

 ( 472: 1) همان، ج.«لو کان الموضوع مما یهتم به الشارع و لا یرضی بخلافه مطلقا یجب 
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در این حکم نیز در صورتی که بذل مال برای اقامه فریضه یا رفع منکر، موجب حرج شود؛ جایز  
 دانسته نشده.

 استناد به نفی حرج در باب نماز مسافر ج( 
تثبت المسافة بالعلم و بالبینة، و أما لو شهد العدل الواحد فالأحوط الجمع،  امام خمینی )ره( : »

في   شك  لو  الحرج  یستلزم  لم  ما  الأحوط  علی  عنها  نحوه  و  بسؤال  الفحص  یجب  و 
 ( 76ق،   ه  1404)خمینی،  .«بلوغها

در این مسئله امام خمینی رحمة الله علیه فحص از مسافت شرعی را واجب می دانند، اما نه در  
 حدی که به حرج منجر گردد.  

 استناد به قاعده نفی حرج در باب روزه د( 
در بعضی از روزهای گرم ماه مبارك رمضان، یك کشاورز    امام )ره(  پس از طرح این پرسش که: 

نوبت آبیاری دارد در هوای گرم تابستان، آبیاری با حالت روزه تقریبا غیر ممکن است یعنی طوری  
می  به سلامتی  لطمه  یا  و  زراعت  به  لطمه  باشد  روزه  اگر شخص  که  شخص  است  این  آیا  زند 

 ؛ چنین پاسخ میدهد: تواند روزۀ آن روز را افطار کند و قضای آن را بعدا بگیرد؟می 
تواند افطار  تواند هر وقت به حرج افتاد می تواند کار را ترك کند باید روزه بگیرد و اگر نمی اگر می 

 ( 319: 1ق، ج ه  1422) خمینی، نماید ولی تا در حرج واقع نشده نباید روزه را باطل کند.
 نتیجه تحقیق 

 صورت پذیرفته، عبارت است از:  قتحقینتایج برآمده از 
پرداختن  خبری از  ، بطور مستقل،  امام خمینی )ره(   در خلال هیچیک از آثار فقهی و اصولی   (1

در خلال نگاشته های مختلف آن مرحوم و به صورت پراکنده،    بلکه   « نیست؛قاعده لا حرج به »
تا  این بوده :  بر  این نوشتار  قالب   در ؛ سعی ما  هستیماین قاعده پیرامون  ی متنوع مباحثطرح   شاهد

نموده؛ و  گردآوری  تمامی مطالب مربوطه را    ،این فقیه والا مقام شیعی آثار    با تتبع در مجموعه
 یرامون این قاعده قرار دهیم. پ آن بزرگواردیدگاه جویندگان  آنها را در معرض دید مجموعه

صورت  (  2 مقایسه  های از  دیدگاه  بین  لغوی   گرفته  معنی    دانشوران  بیان  و  دو  در  واژه »حرج« 
مقید   ضیقِ به معنی    حرج را    آنان،از  برخی  ؛ شاهد شکل گیری دو دیدگاه شاخص هستیم؛  »عسر«
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مطلق  به معنی  حرج را    ارباب لغت،  ی ازبسیار تعداد  ،در مقابل ؛به "ما لایتحمل عادة" می دانند
  ، حضرت امام خمینی )ره(البته    را در بیان معنی آن، لحاظ ننمودند؛  وقیدی  ،می دانند  «ضیق»

د  نفی حرج  دلایل روایی   واژه    ،این سلسله از روایاتمتن  در  دانسته؛ زیرا  دوم    گروهنظر  را مؤی 
 نشده است؛ به صورت مطلق آمده و مقید به قیدی  «حرج »
نفی  ،  «سریُ الهی بر » اراده  آیات حاکی از    مفاد  ازهمانند دیگر فقهاء شیعه،  امام خمینی )ره(  (  3

؛  61: ( و آیات همخوان با آنها )نور78آیه    :؛ حج185آیه    :)بقرهدر دین  و نیز نفی »حرج«    »عُسر«
 بهره جسته است؛   مستندات قرآنی قاعده لاحرج،  به عنوان  ؛(17:فتح

در جهت    ی روایاتنقل   شاهدبه شیوه مستقیم،   ، امام خمینی )ره(در خلال آثار مختلف  اگرچه ( 4
در خلال مباحث مختلف،  استدلال های ایشان    ولی از  ؛یماثبات مشروعیت قاعده لاحرج نیست

 باشند.  می  قاعدهاین سند  ،از نظر ایشان  که دست یافت  روایاتی می توان به 
،  )ره( نیز  از نظر امام راحل باتوجه به مفاد دلایل قرآنی و روایی قاعده، به وضوح می توان یافت    ( 5

؛ زیرا  اش  چه در مقدمه   و   چه حرج در نفس حکم باشد  ؛ احکام حرجی در دین نفی می شوند
، حکم امتنانی است و قابل تقیید نیست. علاوه بر اینکه رفع ید از حکم حرجی،  «لاحرج مدلول »

مکلف،   اگر  و  است  پذیرفته  بر  واجب  او  از  دهد؛  انجام  را  الهی، حکم حرجی  دستور  خلاف 
:اگر  . به عنوان مثال  محسوب شونددو فعل متفاوت    ،نیست. مگر اینکه عمل حرجی با نفس حکم

  طی کند تا به آب دست پیدا کند؛ مسیر وحشتناکی را  که  ، ناچار باشد  انجام وضوشخص برای  
و وضو بگیرد، وضویش صحیح است، چرا  دست پیدا کند    آب    ، بهن مسیرای  پس از طی    اگر او

 که فعل حرجی چیزی غیر از متعلق امر بوده. 
اگر  اما نه همه جا. مثلا    می باشدلاحرج، حاکم بر سایر ادله    قاعده ( از نگاه امام خمینی )ره(،6

رفع ید از حکم حرجی، واجبی فوت می شود که نزد شارع، اهمیت زیادی دارد،   در اثردر جایی 
این  و...؛مثل احیای دین اسلام یا حفظ خانه کعبه از خرابی مطلق   به    گونه موارد، در  نمی توان 

واسطه قاعده لاحرج در خانه نشست و سکوت کرد. بلکه باید برای احیاء دین و حفظ شعائر الهی،  
 ، اقدام عملی نمود. جان خویشطریق مایه گذاشت حتی از 
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  صورت بروز در  ( از آنجا که امام راحل )ره(، قاعده لاضرر را حاکم بر سایر ادله نمی داند،  7
صورت بروز  اما در  ؛حرجی، نفی حرج را مقدم می دانند،یک امر امر ضرری و  بین یکتعارض  
قاعده سلطنت    ،قائل به تساقط هستند و می فرمایند: در این گونه موارد   ،دو امر حرجی بین  تعارض  

 حاکم می شود. 
نوع حرج  راحل )ره(    امام  دیدگاه  از نمونه های ذکر شده در متن مقاله مشخص گردید که :طبق   (8

 ادله لاحرج، حرج نوعی است نه شخصی. منفی  به 
 

 فهرست منابع  
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